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اشانغ 

بسم الله الرحمن الرحیم 
نسیم زندگی 

دکتر حسین فریدونی 
ویرایش: 

عبدالحسین طالعی 
انتشارات نبا 
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نسی_م زندگ_ی 

مولف : دکتر حسین فریدونی / ویرایش : عبدالحسین طالعی 

حروفچینی : انتشارات نبا | لیتوگرافی : نبا اسکرین / چاپ و صحافی : 


رامین 
چاپ اول:1383/شمارگان:10000نسخه/ قیمت:4500ریال/ کدکتاب؛ 
2۸2 /1892 


نان * اتشار ات با نهر ارم فاطی گریی ممتدخت شمالی ما ین 21 
تلفن : 2 6944001 فاکس : 2 6944001 
شابک : 2 23 8323 _ 964 23-2 - 8323 - 964 : 565۱ 
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عوای کات مه سای الاتتامسی تایه و آله مسا 
فرمود: 


ها ارلتا ی ال عفه لها نف 


و تو را نفرستادیم, منکن اینکه برای اهل جهان ها مایه رحمت باشی(قر آن 
کریم) 


جاک 


داخز تسا نم اکن متص یشان الامضات فل. الم شالی. خرس 
فرمود: 


۵ ا کل ت دیا نالعا له 


و این (رشته نور و هدایت) را به فرزند او (فرزند امام حسن عسکری علیه 
التجلام) کامل فی. کنق که بران اهل خهان هازمایه رعفت است. 


ص: 


چش_م ان_داز 


انسان از دون آفر ی همزاد ردج و شکنح بوده است. از این رو همواره به 
افق دور دست چشم دوخته تا خورشید عدل و انصاف و انسانیت, از 
کدامین نقطه طلوع می کند و به ظلمت جور و ستم پایان می دهد. 


اندیشمندان و دردمندان در تمام آفاق, در طول سده ها و هزاره های 
پیشین, پیوسته از نامردمی ها رنچ برده و احساس خود را در قالب بیان و 
نگارش باز گفته اندء همچنان که امید به دنیایی پاک و دور از ادف را 


ابراز داشته اند. 


دسر سره 


دنیایی آرمانی که اندیشمندان در پي آن بوده اند و در قاب تصویری گنگ به 
آن: نگريستته اندم. در چشم انداز حفایق اسلاهی, بسیار روشنن و. واضد با 
جزئیات تمام, تر سیم شده است. این نکته, نف از مهمنترین تفاوت های 
دیدگاه اسلام با 


ص: 5 


دیگر مکاتب در زمینه دنیای آزخانی و مدینه فاضله است, که جا دارد با 
نگاهی ژرف تر بدان توجه شود. 


مهم ترین وسیله برای تحقّق جامعه آرمانی و عدالت خیز, آمادگی فکری و 
ذهنی مردم است. یعنی تربیت شدن مردم به گونه ای که خود. عدل را برپا 
دارند, بدون اینکه الزام و اجباری در میان باشد. 


تک و ای ها آای اتشان اش ای آان ار ای 
افتارخود عدالی را تخواهد: بایخ او را به خیر وراحسان واداشت: جنانگه 
خدای افریننده جان و جهان, «اکراه» را در دین راه نداده است. نقش 
رتیه آمادم‌سا زو میم نار ی اقطارهدن اینحا به خهبی حور را تضشان 


دسر 


اين جامعه آرمانی: آغاز گر خیاتی. مچند در تاریخ انسان است. انسان که 
قرنها زیر یوغ ستم و نامردمی زیسته, در این دوره, طعم شیرین عدالت و 
انسانیت را می چشد. این. بخشی از یاداشی است که خدای حکیم به حق 
جویان و نیک سیرتان در همین دنیا می دهد: تحقق کامل عدالت در تمام 
شئون زندگی فردی و اجتماعی, در درون و بیرونِ وجود, در گوشه 


ص: 6 


گوشه جان و جهان, در جای جاي انفس و آفاق نان سان که دیده بشر 
ندیده و حبی از درک ان ناتوان باشد, به ویژه از ان جهت که این همه, به 


۴۴ 


از سوی دیدرد سوء اختیار برخی از افراد بشر, حقیقتی مسلم است. که 
درطول تاریخ دیده ایم. انها که « شرار بولهبی » را بر « چراغ مصطفوی » 
ترجیح دادند, و « ظلم ابوسفیان » را به جای « 1 نبوی » برگزیدند, 
نعمت و کمال اختیار را کفران کرده ی این کفران. می تواند همین 
گونه ادامه یابد, چرا که انسان مختار است. و دیدن آیات و بینات الهی _ 
حتّی در شدّت بروز و روشنی مانند زمان ظهور _ هرگز باب اختیار را نمی 
بندد. 


اما اراده الهی ان است که در برابر ان همه رنج و صبر و محرومیت که 
نیکان و پاکان _ یعنی پیامبران و امامان و پیروانشان _ در طول تاریخ 
کشیدند. به عنوان بخشی از پاداش انها در دنیاء عدل و ایمان و انصاف و 
انسانیت را در سراسر عالم بکستراند 


در آن روز, امام موعود عجل الله تعالی فرجه, خوانِ هدایت را می 
گستراند, آیات ِ بینات را به شیواترین شکلی بیان می دارد, گره های 
اعتقادی را می زا ند و به مشکلات 


ص: 7 


دسر سره 


پس از این همه تبیین حقیقت, ظلمت پرستان همچنان ظلمت را بر نور 
ترجیح می دهند, و آن همه حقیقت را بر نمی تابند. با اینان _ که موانع 
گسترش عدل و رواج ایمان اند _ چه باید کرد؟ 


انتجاشت کهشن ات فرتها شیر و انتظار اولیای قدا شمشین غدل الهن از 
نیام بیرون می آید. امام عصر عجل الله تعالی فرجه پس از زمانی طولانی 
اتمام حجّت, بر آن نامردمان شمشیر می گشاید تا نشان دهد که چگونه « 
رحمه للعالمین » است. برای پروراندن گل های سرزنده و شاداب در 
باغستان ایمان. باید علف هرزها را چید. و این عين رحمت آن باغبان به گل 
ها است. که می خواهد دنیا را 3 با گل های بدون خار. و 
بوستانی ندید آ ورد بدون علف های هرز .. 


جع 


کسانی که این نکته همه راتافتم. ان رم ای شین کمن ریق آز ان 
امام رحمت تصویر کرده اند. خطا اینجاست, که پنداشته اند شمشیر 


حضرتش بر روی تمام مردم کشیده است. 


اینان: دست رحمت حضرتش را بر سر خردهای مردمان 


ص: 86 


خطا باز شناسند و کژراهه را رها کنند, البته اگر خود بخواهند .. 


خظا ایتجاست که می بدا رتدباغبان سرجنیها حل‌هارا داریا کل ععان 
زا یکسان؛می هه با مان دا را از کف هه دز خالی که هی کار 
این پندارها, با امام مهدی صلوات الله علیه _ مظهر عدل و رحمت و 
حکفت الفی: سار کار شنت 


کاا ۴ 
این دفتر, سر آن دارد تا سیمای راستین امام عصر ارواحنا فداه را _ به 
ویژه در دوره پس از ظهور _ ترسیم کند. 


از این رو, با مرور آیات و روایات و با تکیه بر حقایق تاريخ اسلام, « خاندان 
رحمت » را می شناساند, که امام عصر ارواحنافداه, به عنوان آخرین 
بازمانده سلسله نور, وارث کمالات این خاندان است. 

همچنین با نظری به برنامه الهی آن امام موعود و بررسی برخی از مراحل 
دعوت حضرتش, روشن می شود که چگونه ان امام همام, « رحمه 
للعالمین » است. 


در هر کدام از سر فصل های این دفتر. سخن بیش از این 


ص: 9 
می توان گذ گفت, که به اقتضای اختصار تنها چند نمونه بارز بیان می گردد. 


تفصیل کلام در هر بخش, موکول به پژوهش های بیشتر است. امید اینکه 
این مختصر, مورد عنایت حضرت بقیه الله عجل الله تعالی فرجه قرار 
گیرد, و بویستدو و ویراستار و ناشر و خوانندگان مشمول دعای خیر 
حضرتش گردند. 


ص: 


10 


خاندان رحجمت 


اشاره 


نام قضر ارواخافداه, وارت کفالات و نیگن های خاندانن. اشت, کد .هر 
کدام از آنان در زمان خود, برترین فرد در کرامت و بزرگواری و فضائل 
اخلاقی بودند. در این گفتار, به مناسبت موضوع کتاب: جلوه هایی از رحجمت 
خاندان عصمت علیهم السلام باز می گوییم. پس از خواندن این قطعات ۳ 
که از احادیث معتبر برگرفته شده جای دارد تا به امامی توجّه کنیم که 
وارثت این معادن رحجمت است. و » الرحمه الواسعه > ([< رحجمت 


فراکین ار .قت کی های اوست 11 


اینک نمونه هایی اندی, از انبوه روایات مربوط به مهر گستری های چهارده 
نور پاک علیهم السلام را مرور می کنیم 


1 سال عظ ی لاف یه وف له نسنه. 


1- زیارت آل یاسین. 


ص: 11 


زمانی که پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله وسلم سیاهیان خود را برای 
دفاع می فرستاد. در ضمن توصیه های خود به انها می فرمود: 


به نام خدا و با کمک گرفتن از خدا و در راه خدا و به شیوه رسول خدا 
_ مکر و حیله مکنید. پیمان خود را نشکنید. کسی را مثله نکنید (اعضای 
بدن مردگان دشمن را قطع نکنید.) 

_ پیرمردان, کودکان, نوزادها و زنان را مکشید. 

خی را فطع هکنيف صیر آنکه نف آنن نان میور نو ید 

_ هر یک از مسلمانان _ بلند رتبه يا دون پایه _ به یکی از مشرکان. از سر 
لطف و مرحمت نظر افکند. ان مشرک در پناه همان مسلمان است. تا 
زمانی که کلام خدا را بشنود. پس از آن. اگر از دین شما پیروی کرد برادر 


کارها, از خدا کمک بگیرید. 


_ زهر در شهرهای آنها نريزید. 


_ با هیچ کس نجنگید مگر آنکه قبل از آن, (با بحث و گفتگو) به راه حقّ 
دش وه تیه معا بش کید لاف ی ااکر تاره فعط یک قرا 
به دست تو هدایت کند. برایت بهتر است از تمام انچه خورشید قآ می 
تابد و غروب 


ص: 12 

می کند. 

_ درخت نخل را مسوزانید و در آب غرق نکنید. 

_ درخت میوه دار را قطع نکنید و زراعت ها را مسوزانید. 


پاهای چارپایانی را که گوشت آنها خورده می شود. مشکنید, نگر آنچه را 
که به خوردن آن ناگزیر هستید.(1) 


همچنین در زمینه اخلاق اجتماعی حضرتش, نکاتی در منابع معتبر نقل شده 
که از سویی 7 بودن آن نو رامین را نشان می دهد, و از سوی 
دیگرء درس زندگی به ما می دهد. از جمله: 

_ به خادم خود در کارها کمک می کرد. 

هر غذایی که مهیا می کردند, می خورد, بدون اینکه آن را رد کند. 


_ بر هر جازبایی. که آماده بوده شنوار می شد, ندون انکه.. به»تشاته تفاخر 
تقاضای خاضی داشته باشد. 


_ بزرگ هر قوم را اکرام می فرمود, گر چه بر دین و مذهب دیگر باشد. 


در غذا و لباس, نسبت به خدمتگزاران خود, افزونی 


بر گرفته ار کافی, :5 (فروع), باب وضیة رشول الله .صلی, ال غلبم و 
ال ام و موصعم غانه ماه فی اش دض 27 1 


ص: 13 
_ هرگز کسی را دشنام نگفت. 


همواره _ در ملاقات با همه افراد, از بزرگ و کوچک _ ابتدا به سلام می 
کرد. و می فرمود: من پادشاه نیستم. 


می فرمود: خداوند, مرا به سخاوت و احسان امر فر موده و از بخل و 
جفا باز داشته است. 


_ ژولیده مو بودن را دوست نمی داشت. 


۳ و می فرمود: هر که برای خدا تواضع کند. خداوند رتبه او را بلند می 
گرداند. و هر که تکبر کند, خداوند او را پست می گرداند.(1) 

2 _ امیرالمومنین علیه السلام 

روزی امیرالمومنین علیه السلام با شخصی از اهل ذمه (یهودیان یا 
به سمت کوفه می روم. وقتی به دو رآهی رسیدند. حضرتش راه کوفه را 


قصد کوفه دارم ؟ این راه, راه کوفه بیست. 


ص: 14 


ازجفات: خو ر فارشا رف رام ان" است که.یر هنکام جدا شدن ار اد 
تا قدری از مسیر, او را همراهی کنند. و پیامبرمان به ما چنین امر فرموده 
9ص" 

در ننیجه این برخورد, آن شخص؛ اسلام آورد و هدایت یافت.(1) 

3 _ حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام 

امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 


شب جمع بود. مادرم فاطمه عليهاالسلام در محراب عبادت ایستاد و 


مشغول عبادت خداوند گردید. پیوسته در رکوع و سجود و قیام و دعا بود. تا 
طلوع صبح برای مردان و زنان مومن دعاأ می کرد, در حالی که از ایشان 
نام می برد, اما برای خود دعایی نکرد. 


گفتم: مادر جان ! چرا برای خود, مانند دیگران دعا نفرمودی؟ 
1- برگرفته از حدیث امام صادق علیه السلام در: اصول کافی, کتاب 


العشره؛ باب حسن الدعابه و حق الصاحب فی السفر, حدیث , نیز: منتهی 


ص: 15 


فرمود: پسرم ! اول باید به همسایه رسید, و بعد به خود. الجار, نم الذار. 
(1) 


4 _ امام حسن مجتبی علیه السلام 


در باره کرامت و بزرگواری امام مجتبی علیه السلام اخبار زیادی رسیده 


است. از < 


الف _ شخصی به خدمت حضرتش ان و برای بیان مشکل مالی خود, دو 


«جیزی نزد من باقی نمانده که آن را حثّی به یک درهم بفر وشم, چهره آم, 
از درونم خبر می دهد. تنها رونت برایم باقی مانده بود که آن. را نگاه 
داشته بودم تا فروخته نشود. ۵ آفتهر تما سا بهگتدان شزیر ان بافته 
ام ». 


امام مجتبی علیه السلام , خزانه دار خود را خواست. پرسید: چه مقدار 
مال نزد خود داری؟ گفت: دوازده هزار درهم. آن. را به این مرد 
بده, که من از او خجالت می کشم. خزانه دار گفت + اکر تضام این ملق را 
بدهم, چیزی برای انفاق باقی نمی ماند. فرمود: این مبلغ را به مرد بده و 
حسن ظن به خدا داشته باش, که خداوند, جبران می سازد. 


ص: 16 


خزانه دار پول را , نت آن:ضرن داد امام علیه السلام مرد را طلبید, از او عذر 
خواست و فرمود: ما ح" تو را ندادیم, بلکه به مقدار آنچه نزد ما موجود 
بود, دادیم. سپس دو بیت در پاسخ شعر او خواند, به این مضمون: 


«اين اندک را بگیر, و چنان باش که گویی آنچه را نگاه داشته ای (آبروی 
که را تعروخته ایو کفیی که ما ا.را نخریده ایمه: ۱۱۱ 


نع خیم کفتا آمام عمش له السام خرس ورن در حالت که مکی 
سگ می افکند. گفتم: ای فرزند پیامبر !يا اجازه می دهی که این سگ را 
از کنار سفره شما دور کنم؟ فرمود: بگذار همین جا بماند, زیرا من از 
ای اس ۶ 
بخورم, امّا به او نخورانم.(2) 


ج _ یکی از غلامان آن حضرت, کار زشتی کرد که باید به کیفر آن می 
رسید. او را نزد امام مجتبی علیه السلام اوردند. 


1- بحارالانوار, ج 43 ص 352, منتهی الامال, ج 1, باب 4, فصل 2. 


ص: 17 
غلام گفت: «والکاظمین الغیظ».(1) امام فرمود: خشم خود را فرو خوردم. 
گفت: «والعافین عن الناس». فرمود: تو را بخشیدم و از کار تو در گذشتم. 


گفت: «والله یِحب المحسنین». فرمود: تو را آزاد کردم. و دو برابر مبلغی 


ی ناشیا تام اد عاند 
مردی بیابانگرد وارد مدینه شد و پرسید: بزرگوارترین مردم کیست؟ 


گفتند: حسین بن علی. 


آن مرد در جستجوی آن حضرت. وارد مسجد شد. دید که آن حضرت به 
نماز ایستاده است. پس از نماز, چند بیت خطاب به ان حضرت خواند, به 
این مضمون: 

«هر کس با امید به نزد شما آمد و حلقه در خانه شما را کوبید. هرگز نومید 
نمی شود. تو بخشنده ای و مورد اعتماد, که 


1- سنوره آل عمران, آیه 134 


ص: 19 


پدرت؛ کشنده فاسقان بود. اگر نبود نعمت هایی که از ناحیه شما به مردم 
رسیده, انش دوزخ ما را فرا می گرفت». 


امام حسین علیه السلام به جناب قنبر فرمود: آپا چیزی از مال حجاز باقی 
مانده است؟ گفت: چهار هزار دینار. فرمود: آن مرد را فرا خوان, که 
تشز اهارتر از ما برای خض ف.در آن فال: اتست: 


امام علیه السلام به خانه رفت. ردای خود را که از جنس برد بود _ از تن 
ذر آوزد: ختتار ها را خر آن پیچید. پشت در ایستاد. از شرمی که نسبت به آن 
فر و داش دشته خود را شاف در یرون آمرده سکه.ها را به آن:مرد داد. 
و چند بیت در عذرخواهی از او خواند, به اين مضمون: 


«اين ها را بگیر, که من از تو عذر می خواهم, و بدان که من بر تو مهربانم. 
ای یا ایا ای سس ار 
زمانه با ما گونه گون است. از این رو دست من نفقه اندکی دارد». 


مرد بيابانگرد, زرها را گرفت و سخت گریست. امام علیه السلام پرسید: 
آیا عطای ما را آندک شمردی که گریه می کنی؟ پاسخ داد: نه, بلکه بر اين 
گریه می کنم که چنین دست بخشنده ای چگونه زیر خاک می رود؟(1) 


ص: 19 
6 _ امام سجاد علیه السلام 


مدت زمانی از حادثه فجیع کربلا گذشته است. سپاه اموی بدترین ستم 
هارا برخاندان پیامبر تحمیل کرده وامام سجاد علیه السلام که آن همه 
صحنه را به چشم خود دیده, خون دل می خورد و آن ستمگران را می بیند 
و سخن نمی گوید. 


اکنون _ پس از گذشت مذدتی مردم مدینه بیعت پزید را شکسته اند, و 

قاضوران وف نی آفته: | از مدینه بیرون رانده اند. سر 
۳ از کسانی است که موقعیت سیاسی مناسبی دارد, از آن رو که 
پدرش سالها خلیفه بوده است. 


مروان _ حکمران اموی _ نزد عبدالله بن کهز ات ای و به او پناهنده می 
شود تا خانواده اش در شورش اهل مدینه در امان بمانند. اما ابن عمر نمی 


مروان خدمت امام سجاد علیه السلام می شتابد و از حضر حضرثش می خواهد 
که خانواده او را در پناه خود گیرد. امام ۳ کي 
در قتل پبدر بر ها شریک بود, و همسرش عايشه دختر عثمان بن 
سا با هه سای ه ار خایدان صر رده ال فش میم 
السلام داشت _ در کنف حمایت 


ص: 20 


ود مین کرت و همسر گرامی خود را با آنها به منطقه «ینیُع» _ خارج شهر 
مدینه _ روانه می کند, مبادا| در شورش اهل مدینه, ازاری به انان بر سد. 


این گزارش تاریخی را ابن اثیر, مورخ مشهور اهل تسنن در کتاب 
«الکامل» خود اورده است.(1) 


شور ش؛ بزیدین معاویه, یکی از سرداران خونریز و قسین القلب خود به نام 
تجاوز او به نوامیس, پس از گذشت قرنهاء, هنوز به عنوان «واقعه حزه» در 
صد زن را _ که فرزندان زیادی داشتند _ همراه با فرزندان و چارپایانی که 
داشتند, در پناه خود گرفت, به آنها غذا و لباس و نفقه داد تا زمانی که 
لشکر ابن عقبه از مدینه بیرون رفتند. یکی از آن زنان گفته بود: به خدا 
سوگند, زمانی که در کنار پدر و مادرم بودم» این چنین زندگانی آرام و 
هی ام کضو. شاه مهو ای آنن قرش کرام 


ص: 21 


گر فاق این لطی: و صابته کماتی. اشکار من شود که بی مهری مردم مدینه 
را نسبت به امام سجاد علیه السلام بدانیم, که از خود ان حضرت در کلامی 
نقل شده است: «در تمام مکه و مدینه, بیست نفر پیدا نمی شود که ما را 
دوست بدارد».(1) 


روزی شخصی مسیحی از روی جسارت, به امام باق_ر علیه السلام گفت: 
«انت بقر؟» 


امام علیه السلام در کمال آرافتترم فر مود ند متخ یاف 2 اج بار دیگر 
گفت: تو پسر آن زن آشپز هستی. فرمود: از جر او 
تویی پسر آن کنیز سیاه بد زبان؟! فرمود: اگر راست گفتی, خداوند او را 
ببخشد و بیامرزد. و اگر دروغ گفتی. خداوند تو را ببخشد و بیامرزد. 


مرد مسیحی که این همه حلم و بردباری و بزرگ منشی را در رفتار 
حضرثش دید اسلام اورد.(2) 


.143 


ص: 22 
8 _ امام جعفر صادق علیه السلام 


ابوجعفر حَثعمی گفت: امام صادق علیه السلام کیسه ای : پز راز کم لا چم 
ان فلا نتفر د هاشحی ندمر بدون نگ به او 


افتی مر آن ها وا ی خف ها نمی دادن کت خدا جزای خیر دهد به آن 
کسی که اين همه مال را مرئب برایم می فرستد, که زندگاني من به کمک 
آن رف درد ول خففر ضادن بی. رقم به-فن. نی دفت: با آن. که این 
همه مال بسیار دارد با 


سفیان ث_وری گفت: روزی خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و رنگ 
چهره حضرتش را متغیر یافتم. علّت پرسیدم. فرمود: من گفته بودم که 
کسی در خانه بالاای بام نرود. وقتی وارد خانه لشندم؛ دیدم یکی از کنیزان که 
نگهداری یکی از فرزندان کوچک مرا به عهده دارد, طفل مرا در برگرفته و 
بالای نردبان است. جون نگاهش به من افتاد, لرزید, دست و پای خود را 
گم کرد. طفل از دستش به زمین افتاد, و در گذشت. 


اکنون تغیر رنگ من, از نارا حتی مُردن ار طفل نیست., بلکه به سبب 


ص: 23 

این رفتار نیز , به او فرموده بود. هیچ باکی بر تو نیست, من تو را در راه 
خدا ازاد کردم !(1) 

9 _ امام موسی کاظم علیه السلام 

ف_ردی از ن _وادگان خلیف_ه دوم در مدینه ب_ود که امام کاظم علیه 
السلام را می آژرد. به حضرتش ناسزا می گفت. و هر وقت ایشان را می 
دید, به ساحت مقدس امیرالمومنین جسارت می کرد. 1 


پاران حضرتش گفتند: اخازن دنهد ابر شره بدکار را بکشیم. آن امام همام, 
آماترا از این کارد به‌ شنت نمی کرد شنسن پرسند: آن مر کات ؟ 


پاسخ دادند: در فلان منطقه حومه مدینه مشغفول زراعت است. امام کاظم 
علیه السلام بر مرکب سوار شد و به دیدن او رفت. زمانی رسید که او در 
مزرعه خود بود. 


حضرثش نزد او نشست, با گشاده رویی و خنده با او سخن گفت. از او 
پر سید. 


چه مقدار برای زراعت خود هزینه کرده ای؟ گفت: صد اشرفی. 


امام علیه السلام پرسید: چه بهره ای از آن را امید داری؟ پاسخ داد: 


ص: 24 


فرمود: من گفتم که چه سودی از آن را امید داری؟ گفت: دویست 
اشرفی. 


حق تعالی به تو روزی می فرماید. 


عفو کرد. 


امام علیه السلام تبسُم فرمود و برگشت. پس .نی ان شخص را دیدند 
که در مسجد نشسته بود. به محض آنکه نظرش بر امام علیه السلام افتاد, 
این آیه را خواند: «الله اعلم حیث یجعل رسالته».(1) یارانش پرسیدند: 
قصّه تو چیست, در حالی که قبلاً غیر این می گفتی؟ او قصه خود را باز 
گفت و برای حضرتش دعا کرد. 


این رویداد راء جمعی از محذئان شیعه و سئی نقل کرده اند. از جمله 
دانشمندان شیعه: شیخ مفید در کتاب ارشاد, و طبرسی در اعلام الوری, و 
از جمله دانشمندان تسنن. خطیب بغدادی در تاریخ بغداد و ذهبی در سیر 
اعلام النبلاء را می توان 


1- سوره انعام, آیه 124. 


ص: 25 


نام برد.(1) 


0 _ امام رضا علیه السلام 
الیسع بن حمزه قمی گفت: 


من در محضر امام رضا علیه السلام بودم و با حضرتش سخن می گفتم. 
جمعی نزد حضرتش بودند و در مسائل دین سخن می گفتند. مردی 
خراسانی بلند قامت گندم گون وارد شد, به خدمت حضرتش سلام کرد و 
گفت: من از دوستداران شما و اجداد شما هستم. از حح باز گشته ام 
هزینه رک ام, پولی ندارم که خود را به شهرم برسانم. خداوند 
به من نعمت داده و من در شهرم غنی و مالدارم. اگر کمک کنید و مرا به 
سوی شهرم برسانید, در انجا از سوی شما صدقه می دهم. 


حضرتش فرمود: بنشین, خداوند بر تو رحمت آورد. سپس به پرسش های 
مردم پاسخ گفت تا وقتی که پراکنده شدند. تنها من ماندم و سلیمان 
جعفری و خثیمه و همان مرد خراسانی. امام رضا علیه السلام از ما اجازه 
خواست که به اندرونی (نزد خانواده) برود. قدری آنجا ماند, سبس 
بازگشت و پشت دری که به بیرونی باز می شد, ماند. دست مبارک خود را 
از بالای در 


ص: 26 
بیرون آورد و فرمود: کخاست خر اساتی؟ مرد خراسانی گفت: من در اینجا 
۳ 


امام رضا علیه السلام فرمود: این دویست اشرفی شا رن کارهایت را با 
آن انجام بده, به هت 
رو که نه من تو را ببینم و نه تو, مرا ببینی 


سلیمان پر سید. عطای فراوان دادی و بر مرد خراسانی ضهر آوردی: یس 
چرا روی مبارک را از او پوشانیدی؟ 

فرمود: چنان کردم تا ذلت درخواست را در روی او به جهت نیازش نبینم. 
ی ی ی و ار 


نیک را پنهان کند. عملی معادل با هفتاد حخجْ به جای آورده است و خداوند, 
افشاء کننده بدی را یاری نمی کند, و پوشاننده بدی را می امرزد؟(1) 


1 _ امام محمد جواد علیه السلام 


1- کافی (فروع), ج 4, ص 23, منتهی الاأامال, ج 3, باب 10, فصل 2. 


ص: 27 


وقتی سوار بر مرکب می شوی, خدمتکاران تو را از در کوچک (در 
اندرونی) بیرون می برند. آنان اين کار را از روی بخل خود می کنند, تا 
خیری از تو, به کسی نرسد. اکنون از تو می خواهم به حقی که بر عهده 
ات دارم, که ورود و خروج تو, فقط از تس بزرگ (درٍ بیرونی) باشد (تا 
مردم, تو را ببینند و نیازهای خود را به تو بگویند). وقتی سوار بر مرکب 
شدی/صع کش وا رد تکتی و نم طصه: آنان. یی موز قی او اقم 
خداوند تو را رفعت دهد. و با بودن خدای ذوالعرش, هرگز از تنگدستی 
مترس و نگران مشو(1) 

12 آمام غلن الففی عابة الیلاد 

روزی حضرت امام هادی علیه السلام از سامرا به روستایی رفت. مردی 
بادیه نشین برای دیدار حضرتش به سامرا شتافت. گفتند که امام هادی 


علیه السلام به فلان روستا رفته است. مرد بادیه نشین به همان روستا 


گفت: مردی از روستانشینان کوفه ام از متمشکین به ولایت جدّت علی 
بن ابی طالب علیه السلام . قرضی سنگینی به من رسیده که 


تون اضار التضا لته الاام ج 2 ضن ورحارالاتواه ج ترش 102 


ص: 29 
نمی توانم بپردازم. و کسی ندیدم که به من کمک کند. بجز شما. 


فرمود: آسوده باش. سپس او را در همان محل جای داد و شب او را نگاه 
داشت. بامداد روز بعد, ان حضرت به او فرمود: من کاری با تو دارم, تو را 


روز شتا نش کت مارد ی کل 


امام هادی علیه السلام کاغذی به خط خود نوشت و در آن اعتراف کرد که 
فلان مبلغ را ؛ به آن مرد بدهکار است. و مبلغ را بیش از بدهي آن مرد 
نوشت. آنگاه فرمود: اين کاغذ را بگیر. وقتی به سامزا رسیدیم, در حضور 
جماعت مردم نزد من بیاء اين وجه را از من مطالبه کن؛ و در مطالبه خود با 
من به درشتی سخن بگو. به خدا سوگندت می دهم که با اين امر, مخالفت 


مرد اعرابی قول داد و کاغذ را گرفت. وقتی که حضرتش به سامرا رسید, 
جماعت بسیاری از یاران خلیفه و دیگران به حضور ایشان رسیدند. ارم نود 
نیز امد و کاغذ را بیرون آورد و بنابر سفارش امام علیه السلام با 
حضرتش درشتی و تندخویی کرد. آمام غلیه التسلامیا ترمی ههلا ینت با اد 
سخن گفت و از او عذرخواست و قول داد که پول را ؛ به او بپردازد. 


وقتی گزارش این مجلس به متوکل رسید, امر کرد که سی 


ص: 20 


هزار درهم به حضر تسش بیردازند. امام علیه السلام پول ها را نگاه داشت تا 
اینکه آن مرد به خدمتش رسید. 


فرمود: این مال را بگیر, قرض خود را بپرداز, باقیمانده آن را برای خانواده 
ات مصرف کن. و عذر ما را بپذیر. مرد روستایی گفت: ای فرزند رسول 
خدا ! به خدا سوگند که امید و آرزوی من به کمتر از ثلث این مال بود. اما: 
«الله اعلم حیت یجعل رسالته». و آن مال را گرفت و رفت.(1) 


وه یی سیگ یت اارتلاخ 


حسین بن حسن؛ , یکی از نوادگان امام صادق علیه السلام بود که در قم می 
زیست و علنا شراب می نوشید. روزی برای رفع نیازی به خانه احمدبن 
اسحاق اشعری (وکیل امام حسن عسکری علیه السلام درقم) رفت و اذن 
ورود خواست. احمد به او اجازه نداد و سید, اندوهگین به خانه خود 


باز گففت. 

مذتی بعد, احمدبن اسحاق به سفر <ج رفت. پس از آن در سامزا به 
خدمت امام عسکری علیه السلام شتافت و اجازه خواست. ان جناب به او 
اجازه ورود نداد. احمد گریست و تضرع کرد تا انجا که حضرنزش اجازه داد. 


ص: 30 


وقتی احمدبن اسحاق خدمت آن حضرت رسید, عرض کرد: ای پسر پیامبر ! 
چرا به من اذن ورود ندادی, با انکه از شیعیان و دوستداران شمایم؟ 


فرمود: از آن رو که پسر عموی ما را از در منزل خود برگرداندی. احمد 
بسیار گریست و سوگند به خداوند یاد کرد که کار او هیچ علْتی نداشته, 
ق ایک خی وا اسر وی با وا رد 

امام علیه السلام فرمود: راست گفتی, امّا به هر حال باید ایشان را د 


2 سم ت ۳ 
نسبت دارند, و گرنه زیانکار خواهی بود. 


هر 
ما 


اخفد.نه قم ار کشت برر ان نهد دیدن آمدنن یر بر خر کش وی 
میان ایشان بود. احمد, حسین را در میان جمعیت دید. از جای خود 
برخاست. از او استقبال کرد. او را بزرگ داشت و در صدر مجلس نشانید. 
حسین؛ از این کار احید شکت رده شد و علّت را پرسید. احمد. قضایایی 


حسین, در اندیشه فرو رفت. از کارهای زشت خود پشیمان شد. از شرب 
خمر توبه کرد و ابزارهای ان را شکست. سیس؛ 
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از نیکان و اهل ورع و عبادت شد. همواره در مساجد بود, ۳ وقتی که در 
کا تست و در نزدیکی مزار حضر رت فاطمه معصو مه دخت حو ام امام 
کاظم علیه السلام دفن شد.(1) 

4 _ امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 


شیخ باقر کاظمی _ از علمای بزرگ نجف اشرف در قرن چهاردهم _ گفت: 


یکی از اهالی نجف, دلاک بود و بسیار راستگو, او پدری پیر داشت که هرگز 
در خدمت گزاری به او کوتاهی نمی کرد و هميشه تمام نیازهای او را بر 
میت آهژده محر دز شیب ها یار تیه که به. مد تمه مین رفیت: 


یک بار, رفتن به مسجد را ترک کرد. علت این کار را از او پرسیدم. 


برای من رفتن میشر نشد. مگر نزدیک مغرب. تنها رفتم. شب شد. 


راه را ادامه دادم, تا آنکه ثلث راه باقی ماند. شبی ماهتاب بود. شخصی 
اعرابی دیدم که بر اسبی سوار است. به سوی من 
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آه: با خود گفتم: لأآن مرا غارت می کند !. اما وقتی به من رسید. به زبان 
عربی بدوی با من سخن گفت و مقصد مرا پرسید. گفتم: مسجد سهله. 


فرمود: خوردنی همراه داری؟ گفتم: نه. 

فرهود؟ ذفست: ر | دز حیبست بر کفتم؟ دز آن یر تیسته: 

چند بار تکرار کرد و به درشتی فرمود. از این رو دست در جیب خود کردم. 
در آن مقداری کشمش یافتم که برای فرزند کوچکم خریده بودم و 
فراموش کرده بودم که به او بدهم. از این رو, در جیبم مانده بود. 


آنحاه: به: من. کلامی فر مود, به این مضمون که: «تو را سفارش می کنم به 


دانستم که او حضرت مهدی علیه السلام است. از آنجا فهمیدم که 
حضرتش» , به جدايي من از پدرم راضی نیست., حتی در شب چهارشنبه. لذا 


۱ 3 ۶۶ ۳ ۳ 


1- بحارالانوار, 0 3 ص‌ 245 منلهی الأامال. 0 ۳ باب 14 فصل 
حکایت 1 


ص: 
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ای جلوه رحمت الهی ! 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در زمانی به نبوّت برانگیخته شد که 
مردم خجاز .درز «عمراهی. اشکار» بودتدرزط] کندابی تبره. می. توشیدند, 
غذایی ناگوار می خوردند, خون یکدیگر را می ریختند, پیوند خویشاوندی را 
می بریدند, و بت می پرستیدند.(2) 


«آتش جنگ در میان آنها شعله می کشید, دنیا در کام ظلمت فرو رفته بود, 
برگ و بار زندگی پژمرده بود و به ثمر آن امیدی نمی رفت. چشمه هایش 
به خشکی افتاده بود. بیرق های هلاکت پدیدار بود 3(۰) خواهش های گناه 
آلود آنها را از رام به در برده و غرور و نخوت آنها را به لغزش انداخته و 
جهل و بی خردی آنها را پست و خوار کرده بود, رشان خال ها شته هدند 
و در ناداني خود درمانده بودند.(4) 


1- سوره جمعه, آیه 2. 
2- برگرفته از: نهج البلاغه, خطبه 26. 


3- برگرفته از: نهج البلاغه, خطبه 88. 
4 برگرفته از: نهج البلاغه, خطبه 94. 


ص: 34 


دنیایی شگفت بود, که تيرگی آن به وصف در نیاید.(1) در چنان موقعیتی, 
آخرین رسول خدا صلی الله علیه و آله تاش نا پیام انمان: امد تا بشتر زا 
از ظلمت جاهلیت به نور ایمان رهنمون شود.(2) 


آن پیام آهز بفار که راه برگم شدگان روشن ساخت. دلهای در گناه و فتنه 
فرو رفته به وجودش هدایت پافت. رایت هدایت برافراشت., و احکامی 
روشن و تابناک بریاداشت 3 آن رسول, پیشواز پرهی ز کاران. روشنی دیده 
بینایان. چراغ پرفروغ. شهاب درخشان و سرچشمه نور تابناک بود که روش 
او میانه روی و ستتش هدایت در راه نجات بود. سخنش جداکننده حق و 
باطل وداوری او عین عدالت بود )4 راه عژت و افتخار پویید, و به حکمت 
و اندرز نیکو فرا خواند.(3) 


پیام هدایت اوء نه تنها برای اقوام عرب حجاز, بلکه برای تمام انسانها در 
همه زمانها و همه مکانها است.: تمام مرزهای مکان و زمان را درهم می 
نوردد» در بعد مکان. جهانی و در بعد 


1- بنگرید به کتاب؛ مخمد صلی الله علیه و اله در نگاه علی, غلیه السلام: 
سیدمحمدرضا دین پرور, تهران: بنیاد نهح البلاغه, 1379. 

2- سوره ابراهیم, آیه 1. 

3- برگرفته از: نهج البلاغه خطبه 71. 

4 برگرفته از: نهج البلاغه, خطبه 93. 

5- برگرفته از: نهج البلاغه خطبه 94. 
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زمان جاودانی است. 


این پیام, طبعا مخالفانی دارد و در نخستین برخورد, مخالفتی می انگیزد. بر بر 
شمردن آن مخالفان و مخالفت هایشان, در این مختصر نمی گنجد. در این 
مجال کوتاه, به دو عامل اصلی اشاره می شود: جهل و غرض. 


جهل انسان نسبت به پیام جدید. سبب دشمني او نسبت به آن می گردد. 
انسان, عادتا نسبت به مطالب جدید, جبهه می گیرد. امام امیرالمومنین 
علیه السلام _ به عنوان بیان یک قاعده غالب دز زند کی ای 


» الناس اعداء ما جهلوا| دک (مردم, هر چه را که نمی دانند, دشمن می 
دارند.)(1) 


اما غرض, زمانی پیش می آید که انسان, پیام جدید را به خوبی دريافته, از 
فایده آن آگاه شده؛ و تصویر روشنی ی از آن به دست آورده است. اما به هر 
دلیل, تن به قبول حقّ نمی دهد, 1 مثلا به دلیل حبٍ ریاست, تکبر از قبول 
اشتتبان. کذشته: تن ندادن به عذرخواهی از خود و دیگران,: تین چم 
عادت های غلط, وابستگی به قید و بندهای باطل و ... 


مثال ساده اين مطلب را در امر « استعمال دخانیات » 


1 نهح البلاغه: حکست 438 
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می توان دید. ممکن است این کار زشت در میان جمعی, به دلیل نسبت به 
عواقب آن باشد. اما مسلّما در میان گروه بسیاری, با علم قطعی نسبت به 
ات تام مت ی ی ای راز وه 


ترس 


به هر حال, وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم , با پيام هدایت و 
تخت سای امتم انا ضا روم ای و کم با نارای هه 
هدایت: علیمه احاع: سم حفات, اشال کرامات< کفستن سدهای. عاط 
از انديشه های مردم» و 


رسول خدا| صلی الله علیه و آله وسلم در این مسیر, ناملایمات زیادی 
تحمّل کرد بسیاری از مشکلات را نادیده گرفت. چشم بر بسیاری از 
ها مرفها یس و مار ناو 


گذراندن ۳1 مراحل طولانی و دشوار, تا آنجا رسید که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم در کلامی _ از سردرد _ فرمود: « ما آوزی نب مثل 
ما وذیث » (هیچ پیامبری به سان من آزار ندید.)(2) 


ظِ در کتاب «خورشید اسلام چگونه درخشید» نوشته دانشمند معاصر جناب 
اقای محمد باقر علم الهدی _ که تاکنون سه جلد آن منتشر شده _ به 
خوبی روشن شده که مهمترین پیشرفت اسلام, اخلاق بزرکوارانه پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و اله وسلم بوده است. 


2- بحارالانوار, 0 9د, ص‌ 55 
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در این جمله کوتاه, یک اقیانوس معلی نهفته است. در اینجا باید آزارهای 
قوم نوح علیه السلام و صبر حضرتش را در طول 950 سال نبوت در نظر 
گرفت. تا معلوم شود که مردم عرب حجاز تا چه حذی پیامبر خدا را رت ند 
و از سوی دیگر, صبر حضرت خاتم الانبیاء معلوم شود. 


در واقع؛ در اینجا باب مقایسه کیفی گشوده می شود. یعنی اينکه رسول 
خدا در خلال 23 سال, بیش از تمام پیامبران _ حتی 950 سال نبوت 


حضرت نوح _ آزار دید. چگ _ونه؟ اگر در نظر بگیریم که برتری حضرت 
خانم. التبا ءدصلی, الله.خایه. و اه مصلم بر هام بیامیران شین عایمم 
السلام چه رتبه ای دارد, آنگاه روشن می شود که گناه هر لحظه کفران 
نعمت نسبت به آن بوز کار به اندازه سالها قدر ناشناسی از دیگر 
پیامبران, بلکه سنگین تر است. 


اک 


پامین خدا ضای ال علیه ی لمروسلم این شمه آزان دید ول کرد ره 
امید آنکه خوان هدایت حضرتش گسترده تر شود, و جمعی دیگر از آن بهره 
برند. بالاتر از همه تلاشها؛ ,. سوختن از درون بود, تا آنجا که خطاب ملاطفت 


از حضرت حق تعالی , به او رسید: 
ات بای القر انشفی ی ما از ها و 
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تو نفرستادیم تا به رنج افتی.)(1) 


و به او فرمود: لعلک باخع نفسک لا یکونوا مومنین (گویا خود را هلاکت می 
افکنی, از _ غعغضّه _ اینکه اینان ایمان نمی اورند.)(2) 


پیامبر خاتم؛ برای این که خوان هدایت را بیش از پیش بگسترد . پس از 
مرحله هدایت و احتجاج, برای اتمام حجت, معجزاتی به عنوان آیت قدرت 
الهی ی او ای 
مق شنت ااتن آز قبیل رد الشمس و شقّ القمر, که هر عالم و عامی می 
تست تا بودن مذعای پیامبر را به سادگی بفهمد.(3) 


با وجود این همه تلاش و مجاهدت, باز هم جمعی باقی می ماند که از روی 
غرض ورزی و عناد, در برابر حق سر فرو نمی اوردند و همچنان به استکبار 
خود ادامه می دادند. 


شیر کان معاند مکهء رتول خدا را قبل از اعلام تبوت: < امین قریش » 
می خواندند, و حتثی در شبی که قصد قتل او کرده بودند. امانت های خود 
را نزد حضرتش سپرده بودند, چرا که کسی را امین تر از او نمی شناختند. 
در تاریخ های معتبر آمده 


1- سوره طه, آیه 1 و 2. 

2- سوره شعر ع, آیه 3. 

3- رجوع شود: بحارالانوار, ج 17 و 18, باب 2 تا 12, منتهی الا مال, باب 1, 
فصل 5. 


ص: 39 


مد بنه؛ در مکه ماند تا امانت هایی را که مشرکان معاند به پیامبر سیرده 
بودند, به صاحبانشان باز گرداند.(1) 


آنها اطمینان داشتند که « امین قریش » حتّی در چنان حالتی, امانت ها و 
اموال قاتلان خود زا به‌خهس نکاممی دارد. اساسا این همه به فضد فنل او 
هم پیمان شدند. به این همه کفران نعمت و نمی ناشناسی چه جوابی می 
توان داد؟ 


دسر 


روخ بلند و بيامبرانه. ان زسشول رخمت: در ایتجا تمایان شد که در مدیته تیز 
به کینه جویی و انتقام برنخاست. و فقط در مواردی که مشرکان, برای 
هجوم به مدینه لشکر می آراستند, به دفاع از خود و مسلمانان برخاست. 
این محور تمام جنگ های حضرتش بود. حثّی در ماجرای فتح مکه, جمعی از 
مسلمانان, به شیوه جنگجویان, فریاد انتقام سر دادند و گفتند؛ » الیوم بوم 
التیه ارسل سیرصه ار و و ای 1 
بگویند: « الیوم یوم المرحمه».(2) در همان فتح نمایان بود که پیامبر خاتم 
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خورده مشرکان فرمود:« من همان کلام را به شما می گویم که برادرم 
یوسف به برادران خود فرمود (زمانی که به سلطنت رسید): لا تثریب 
علیکم الیوم.(1) امروز حرجی بر شما نیست .. »(2) این است شیوه 
برخورد پیامبرانه, که خشونت را نسبت به هیچ کس روا نمی دارد, حتی به 
ای را اس مت اس سا ایحا ان وس اه 
کرده است.(3) 


و این است جلوه ای از کلام الهی خطاب به حضرتش که فرمود: و ما 
ارسلناک الا زحمه تلعالمین (3) 


خض زا رنه خضرستا: ابه‌ظالت سلام. الم لیم اس که در فصقت: بآمیز 
رحمت در قصیده لامیه مشهور خود بیان داشت:« سیید رویی که مردم به 
پناهگاه »(د) 


1- سوره یو سف؛, آیه 93. 

2- توتیای دیدگان, ص 162. 

3- محدث قمی در کتاب توتیای دیدگان, (ص 182 185), هشت تن از 

بژز رین تا نا میر ضلی الله له و الم شام را نام می برد, که در 

برابر خضرتتن شخشتر. کشیده نودندر آما مورد عفو آن. کزاهن. قراز 
فتند. 

4- سوره انبیاء آیه 107. 

5- علامه امینی در کتاب ارزشمند الغدیر ج 7 ص 338 _ 341 (ترجمه 

فارسی, ج 14, ص 267 _ 273) بخش هایی از این قصیده را آورده است. 

بیت یاد شده در متن, همان است که حضرت زهرا سلام الله علیها در بستر 

احتضار پیامبر می خواند (توتیای دیدگان. ص 356, بحارالانوار. ج 22 ص 

(«70 
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آری, او, هنوز هم فریادرس بتیمان است. یتیمان ندیدن پیامبرشان و غیبت 
امام زمانشان. 


در خجسته روزی شور آفرین, به میمنت قدوم مولودی آسمانی که گام بر 
تارک خاک نهاده بود خدای رب العالمین, لوحی از نور یه بانوی بانوان 
علیها التلام عطا قزر موه این تفه انسسانی, شام در فا ی هاند انز راد 
هدایت انسانها تا قیام قیامت 254 و برای نخستین بارر پرده از اسرار 

مهمّی برداشت, یعنی: نام هاء ویژگی هاء برتری هاء و سرگذشت هر یک از 
امامان نور علیهم السلام. در همین لوح, خدای حکیم, آخرین حجّت خود, 
امام موعود عجل الله تعالی فرجه را « رحمه 
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للعالمین » نامید.(1) 


این راز, همچنان پوشیده بود, تا حدود دو و نیم قرن بعد, که پگاه نیمه 
شعبان فرا رسید. در آن بامداد نورانی, در خانه کوچک امام عسکری علیه 
السلام _ خانه ای کوچک که از همه تاریخ ب_زرگ ند ب_ود _ مول_ودی 
دیده به جهان گش ود. که وی_ژگی بارز « رحمه للعالمین » را از جذ 
رای ای الا ی لاسام ارت بو من 
مولود مبارک؛ آخرین حجّت بزرگ خدا است که احیای دین آخرین پیامبر راء 
خداوند حکیم به سپرده است, در روزی که اذن ظهورش دهد. همان گونه 
که برای اعلام اسلام _ به عنوان دین واپسین برای تمام مردم در هر زمان 
و هر زمین _ به آخرین پیامبر خود ماموریت داده بود. 


دک > 


میان تمام ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان « شبیه ترین مردم به رسول 


الله » امتیاز بخشیده است. 


در گفتار پیشین»؛ یه اختصار, جلوه های رحهمت در سیره نبوی مرور شد. 
دیدیم که صفت « رحمه للعالمین < چگونه 


اعاضیل ای اب انعم ناب ساسا کی ای یر اد ال خاش 
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صفت ستوده, و اغراق و مبالغه در کلام الهی راه ندارد. 


اکنون می خواهیم قدری در اين مبحث تأَمّل کنیم که امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه نیز « رحمه للعالمین » است. ان هم به توصیفی که خدای 
حکیم حضرنتش را بدان ستوده است. 


برای اینکه در پرتو شعاع نور این کلام قرار گیریم, بهتر است به مباحث زیر 
۳ 


دسر 


اسلام, دین هدایت است. هدایت؛ زمانی تحقق می یابد که پیام وحی با 
همان معنای واقعی _ بدون هیچ گونه تفسیر و تأویل ناروا انتقال یابد و 
عملی شود. باید دقت کرد که ضربه تأویل های غلط و بی پایه بر دین, نه 
تنها کمتر از انکار دین نیست, بلکه بر آن افزون است. و این است کلام 
خداوند متعال که فرمود: ها امن بی .هن کسسر بر آنه. کلامی: ۷ (هر کس 
کلام مرا به انديشه خود تفسیر کند, به من ایمان نیاورده است.)(1) 


ضر به منافقان بر دین بسیار پیشتر از کافران بوده و هست. از این روه 
واه ها ی سای ها مارا ی یه میب سا 


نه 


1- بحارالانوار, ج 2 ص 297 وج 3 ص 291. 


ص: 4 
از هجوم کافران, بلکه از ضربه منافقان می ترسم.(1) 


جرا چن است؟ از آن رو که کافردانکا کید را ضورسا بان :می کنض الا 
منافق, انکار خود را در پوشسش تاوبل و تفسیر غلط می پوشاند,(2) 
است که در پوست میش ظاهر می شود و معتقدان به آموزه های وحیانی 
را می فریبد. 


اکنون, به تاریخ اسلام از ِ دیدگاه بنگریم. چه می بینیم ؟ انبوهی از 
تفسیر چ اویل ها که. کروه ها فرقه.های. مختلف: شات کرده. اند و بر 
نورانیت ت کلام وهی پرده ای از ظلمت بشری نهاده اند. سخن حق در این 
7 تما اندی: است: و بیرهان از مفتودتر ند. 


ظهور امام عصر ارواحنافداه در موقعیتی روی می دهد که نورانیت قرآن و 
دیگر کلمات وحیانی زیر خروار این تاونل ها دقن شده است. 


خاتم الانبیاء صلی الله علیه و اله وسلم , در فضای جاهلیت کفر و الحاد, 
دینی جدید برای بشر اورد. حضرت خاتم الاوصیاء 


2 و 588 
وا ان ی 92 


ص: 45 


عجل الله تعالی فرجه نیز در فضای جاهلیت نفاق و تأویل, دین حقّ را به 
مذعیان اسلام عرضه می کند. 


این است که بت تعیر اتاخ صاخق خلبه السلامد آماخ فان هماند بباشر دا 
هلق الله,علبه و له وم «صاوهای سشتن را وان فی هار جنانکه 
زتصول گرامی تطاخ جاهلیت وا از نماد بر کندهه آن احام:همام اسلام را از 
نو اغاز می کند.(1) 


عرضه دین در صدر اسلام می طلبید. و این امام با چنین برنامه ای, « 
تسه اااص اه خانیه مرول امه ان وشات سس 
۳ بود. 


ترس 


برنامه های حضرت بقیه الله صلوات الله علیه بعد از ظهور, در جهت 


هدایت انسان ها به دین حق,؛ قابل ملاحظه و بررسی است. روایت معتبر» 
م ۰ 


1 ِ_ تعلیم قرآن و آموختن حقایق آن؛ که دشمنان دنا قرنها در راه پوشاندن 
یا تغییر و تبدیل آن کوشیدند, و در نتیجه 


1- مکیال المکارم (ترجمه فارسی, چاپ بدر), ج 1 ص‌ 5 _ 80. 


ص: 16 
دوستان نادان, از آن حقایق آگاه نشدند.(1) 


2 تکام دادن به عقول مره ها عفل هرا از زیر بوغ ویو طوس: 
فا تخس مقام پرسنی, تعضب های غلط. خشم و شهوت و ... آزاد 
سازند, و کل بزته نوز. آن راه عبودیت پیمایند. با توجه و عنایت حضرتش 
ای تا ره 
افشانی بازمانده, بار دیگر تابش خود را از سر می گیرد. همین نورافشانی 
عقل, انسان را از معصیت باز می دارد و به عبودیت می کشاند.(3) 


3 _ احتجاج با پیروان پیامبران پیشین علیهم السلام, که دین آنها با ظهور 
اسلام نسخ شده و کتابهای آسمانی آنها دستخوش تحریف قرار گرفته 
است. وقتی حضرتش کتابهای آسمانی پیشین را _ بدون تحریف و تبدیل _ 
عرضه کند, و حقایق باطنی آنها را با برهان روشن خدایی تبیین فرماید, 
افراد منصف از پیروان ان ادیان, به حضرتش ایمان می اورند.(4) 


ص 612 _ 619 و 775 800. 

۳ ۳ باره عقل و بازدارندگي 1 از گناه و معصیت, و نیز فرمان دادن آن 
به عبودیت حق,؛ بنگرید: حکمت و انديشه دینی» نولشته دکتر رضا برنجکار, 
مقاله اول و دوم ص 21 7. 

4- بحارالانوار, ج 52 ص 223 و 238 و 305 و 315 و 341, روزگار 
رهایی, جح 1. ص 482 _ 484. 


ص: 47 

بوده است, مانند: 

جامه حضرت یوسف علیه السلام (1) 
عصای حضرت موسی علیه السلام (2) 


9 بهشتی که حضرت موسی علیه السلام به همراه داشت و از 
دوازده چشمه جوشید(3) 


شیوه قضاوت داوود و سلیمان(4) 


5 _ « عدالت », سر لوحه برنامه های امام عصر علیه السلام بعد از ظهور 
امن احیای عدالت مرده و تحقق آن در تمام شتئون ود که انسان, سب 
می شود تا گروه زیادی از عدالت طلبان. گمشده دیرینه خود را باز يابند و 


به حضر تسش دست بیعت دهند. 


ترس 


دهند و معجزاتی از حضرتش می طلبند. 


در اين حالت است که سیره نورانی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
بار دیگر اخیا می نشنود. رسول خدا صلی الله غلیه و آله وسلم , ابتدا از در 
هدایت و تبیین واحتجاج وارد می شد. در غالب اوقات؛ معجزه, زمانی از 
حضرتش صادر می شد که فرد مخاطب, از گردن نهادن به حقیقت, 
خودداری می کرد. 


[- مکیال المکارم (ترجمه فارسی), 3 7۷ ص‌ 205 "۳ 206 

2- مکیال المکارم (ترجمه فارسی), ۳ ۷ ص‌ 30 2. 

دحکیال الفارم (ترحنه ارس 1 در 

4- مکیال المکارم (ترجمه فارسی), ج 1. ص 242. همچنین بنگرید: روزگار 
رهایی, صفحات 132, 458, 495, 510, 1075. 


ص: 48 


امام عصر علیه السلام نیز در برابر درخواستِ افرادی که آن همه حقایق 
را نادیده گرفته و معجزاتی می طلبند. برخی از آیات الهی را که قبلاً به 
دست پیامبران پیشین علیهم السلام ظاهر شده. یک بار دیگر نشان می 
دهند, از جمله: 


_ ورود در آتش, و سالم بیرون آمدن از آن(1) 
_ انداختن عصا و تبدیل آن به اژدها(2) 
سخن گفتن با خورشید وماه همانند حضرت یوشع علیه السلام (3) 


نرم شدن آهن به دست حضرتشن؛ همانند حض_ رت داوود علیه السلام 
(4) 


_ طول عمر حضرت نوح علیه السلام (3) 


۳ باز گشت به میان قوم پس از غیبت, در قیافه جوان, ماتند حضرت بونس 
علیه السلام (6) 


- احیاء مردگان به امرالهی, مانند حضرت عیسی علیه السلام (7) 


حضرت بقیه الله ارواحنافداه با اظهار این گونه معجزات, تمام حق طلبان 
و هدایت جویان منصفی را که تا ان روز, از وصی و وارث پیامبران بی خبر 
حضرتش به عنوان وارث تمام پیامبران الهی و امامان بر حق, درهایی از 
علوم موهبتی خدایی بر روی مردم می گشاید که تا قبل از ظهور, به 


[- مکیال المکارم (ترجمه فارسی), 3 7۷ ص‌ 209 
2- مکیال المکارم (ترجمه فارسی), ۳ 1 ص‌ 230 
3 مکیال المکارم (ترجمه فارسی), ۳ ۳ ص‌ 235 
4- مکیال المکارم (ترجمه فارسی), ۳ 1 ص‌ 239 
5- مکیال المکارم (ترجمه فارسی), 3 1 ص‌ 199 
6 مکیال المکارم (ترجمه فارسی), ۳ 1 ص‌‌ 4 2. 
7 مکیال المکارم (ترجمه فارسی), 3 1 ص‌ 249 


ص: 419 


دا سنوی آن حمله ناه سیگ انم وت یو مها رود شاف 
بود.از این حقایق پن _هان مان_ده, با تعبیر « بیست و پنج حرف » یاد شده 
است. در آنجا که امام صادق علیه السلام فرمود: « علم, , بیست و هفت 
حرف است. تمام آنچه پیغمبران آورده اند (ظاهر کرده اند), دو حرف 
است که مردم تا امروز جز دو حرف ندانسته اند. چون قائم ما به پا خیزد. 
بیست و پنجچ حرف دیگر را بر آورد و در می_ان مردم منتشر سازد, و به 
۳ شر بگست_راند ».(1) 


الهی وجود داشته ۳ از خدای سبحان می خواهیم, تا تمام حقایق دین سئت 
نبوی به طور کامل ظاهر گردد: 


« اللهم آظهر به دینک و سیّه نبیک حتی لا یستخفی بشی ‏ من الحق مخافه 
احد من الخلق. » ( خدایا ! به دست حضرتش, دین خود و سنت پیامبرت را 
ظاهر ساز, تا آنجا که هیچ چیزی از حق, به دلیل ناامنی (عدم امنیت اهل 
حق) ازهریک ازآفریدگان, درخفا و پنهانی نماند ).این گونه ظهور و بروز 
پیروان باطل را که نااگاهانه پیروی باطل را پذیرفته اند, به راه ایمان می 
کشاند, تا انجا که انان سلاح درگیری با حق را _ به حکم عقل و برهان _ به 


[- مکیال المکارم (ترجمه فارسی), ۳ 1 ص‌ 60 2. 


ص: 


0 


عدالت موعود و درز شمنان رخ 


گفتیم که عدالت گسترده, ارمغان بی مانند امام عصر ارواحنافداه به 
انسان و جهان است. این عدالت. آفاق و انفس را در بر می گیرد, درون 
جان و برونِ جهان را می پوشاند. در گوشه گوشه عالم, جای ظلم را می 
کر مدای در بدند فی امرخ( 


دادگری 1 نیز 1 می شود(2)" و چشم دای جدید پیش دید ان بشر 
می 


غدالت این ان النته ای هم داری فص از مان ای ام ۱ 
بر شیرینی عدل ترجیح می دهند, و با چشم باز, ظلمت را : به جای نور بر 


فی. کزینتد: 


سیر ان مهن روص کار تهانی. سای و در 2 301 
5 599 ۸6۵06 ۸۵38 ۸665 759 850, 1058 1089, نی_ز: 
خ_ورشید مغ_رب. ص 29 _ 38, مکیال المکارم (ترجمه فارسی), ج 1, ص 
8 . 149. 

2- امام رضا علیه السلام در دعای خود برای حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه, از «مجهول العدل» (عدالت ناشناخته) سخن می گوید که به دست 
مارا 95ص 0 


ص: 51 


هدایت ترجیح می دهد, چنانکه خدای حکیم در مورد قوم مود می فرماید: 


و آما ثمود فهدیناهم. فاستحبّوا العمی علی الهدی. (ما قوم ثمود را هدایت 
کردیم, اما انها نابینایی را بر هدایت ترجیح داند)(1) 


اختپار بشر, تا آنجاست که توفیق الهی نیز دست و پای او را نمی بندد: 
قرآن در باره عده ای می فرماید: « حتی اگر خداوند, گوش های آنها را 
(برای شنیدن حق) شنوا کند. باز هم آنها در حال اعراض, پشت (به حق) 
می کنند. »(2) 


هدایت خداوند سبحان: 


آتافدفاه السیل اما شاگرا عاما کقورا: 


(ما راه را به او نشان دادیم خواه او شکر گزار باشد یا کفران نعمت کند) 
(3) 


اين انسان است با اختیار خود, که حتّی پس از دیدن حقایق روشن و 
معجزات ت اشکار در زمان ظهور و حضور امام عصر ارواحنافداه, سبت به 
آن همه نعمت, کفران ورزد, و به فسق برسد. خدای عژوجل پس از بیان 
ظهور امام عصر و ویژگی های دولت حقه حضرتش, می فرماید: 


و من کفر بعد ذلک فاولتّک هم الفاسقون. 
1- سوره فصلت, آیه 17. 


2- سوره انفال, آیه 23. 
3- سوره انسان, ایه 3. 


ص: 52 


(هر کس پس از آن _ یعنی پس از ظهور حضرت صاحب الامر و دیدن تمام 
کویف ای ان کفران مت کته فاسم است ۱ 


بو ایو ها سای اه له له سا 
همین رفتار مسلمانان را خبر داده بود.(2) 


پیامبر رحمت, خود, در آخرین روزهای عمر _ هفتاد روز پیش از رحلت _ در 
خطبه غدبر, از کمبود مقمنان و فراواني منافقان خبر داد 3(۰) بانوی بانوان 
بهشتی, , حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نیز, در خطبه فدکیه خود, از 
بازگشت اکثریت مردم به جاهلیت _ به فاصله کوتاهی پس از رحلت 
پیامبرشان _ خبر داد.(4) 


آنان ظلمت جاهلیت را بر نور هدایت برگزیدند, به دلیل اختیار خود. همان 
نعمت خداداد که آن را کفران کردند. 

رتسول وا صلی: الب خلنه و المسله با ان کاقران. و فان مدا 
رفتار کرد, چرا که از طرف خداوند حکیم, برای بریایی اسلام با تمام 
جزئیات احکام آن _ در تمام جهان حاآموز وت نداشت. 


کا اک 
آماممموی عحل الت ات فرحه تش با طلم نان مایت 


1- سور ه نوره» آیه 54 

2 سوره آل عمران؛ ی 414( 

3- بحارالانوار, ج 37, ص 203 و 206. 

4 فاطمه الزهراء علیهاالسلام از ولادت تا شهادت. سیدمحمد کاظم 
قزوینی ترجمه حسین فریدونی. ص 408 _ 422. 


ص: 53 


پرستان روبرو می شود, کسانی که به سوء اختیار خود, ظلم و ظلمت را بر 
نور و عدالت ترجیح داده اند. اما برخورد حضرتش؛ با شیوه رفتار پیامبر, 
ات ای سا که فلت ری ی رانا تس 
دولت(1) و نقطه امید و گشایش و رهایی برای تمام اولیای خدا| از : نخستین 
روز خلقت تا روز ظهور است.(2) 


این ظهور, شباهت هایی به قیامت دارد. از «خفله آنکه .به.دلیل روشنی 
ات و آیات الهی, پس از اتمام حجّت ها, ایمان کافران سودی به حال 
آنان نمی رساند. در قران بزرگ می خوا نیم که فرعون. پس از دیدن تمام 


آیات و معجزات, در آخرین لحظاتی 9 
می دید, اظهار ایمان کرد. ولی خداوند متعال در پاسخ فرمود: 


« آلأن و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین ». 


(اکنون ایمان می آوری. در حالی که قبل از این عصیان می ورزیدی و از 
مفسدان بودی؟)(3) 


در یکی از مراحل زژمان ظمور زین از خدایت ء اتمام عت. و ارانة 
معجزات), وقتی که زمان قدرت ۳-۳ پاران امام عصر ارواحنافداه فرا 
می رسد, جمعی از ستم پیشگان و کفرورزان, سخن ایمان بر زبان می 
رانند, اما سودی به حال آنها ندارد. قرآن, از اين روز بزرگ بدین عنوان 
سخن ضقف: کواید: 


1- روزگار رهایی, صفحات 385, 428, 452, 594, 601, 660, 661. 

2 بحارالانوار. ج 98 ص 15<57 (ضمن دعای امام صادق علیه السلام در 
روز 21 ماه رمضان). 

3 سوره پونس؛ ایه الک 


ص: 54 


« یوم لاینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل آو کسبت فی ایمانها خیرا 


کِ۹ 


(روزی که ایمان فردی که پیش از آ ایمان نیاورده پا سودی از ایمان خود 
نگرفته, نفعی به او نمی رساند)(1) 


ترس 


کاس ان ان لت فراع نس ملت.عنل. آلیی نو 
خداوند سبحان, به عنوان پاداش دنیایی برای مقمنان و نیکان و پارسایان 
در نظر گرفته است. دز کرابن آن همه آزار و آایت. و رنج و شکنح که در 
طول صدها و هزاران سال دیدند و صبر پیشه کردند. 


در آن روز دیگر زمانی برای مهلت دادن به کافران و ظالمان باقی نمی 
ماند.(2) باید علف هرزها درو شوند تا کل های سبز ایمان بروید. باید 
تماماران دصر واار مان برداستا عصر قدات الیت در اند 
مشام برسد. لازمه جهان بدون ظلم, جهان بدون ظالم است. و در دوره 
حاکمیت ایمان,. سلطه کافران, پذیرفتنی نیست. 


در آن زمان. رحمت واسطه الهی در دست قدرت حضرت مهدی « رحمه 
للعالمین » بارز می شود, که با سلاح انتقام الهی. دشمنان انسانیت را از 
بروز و ظهور یابد. 


[- سوره انعام, ۳۹ 19 در زیارت ۷ یاسین نیز به این 1 اشاره شده 
است. 


2- روزگار رهایی, صفحات 720, 725, 896, 952. 
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پس همان شمشیر, جلوه بارز رحمت الهی است, چرا که فقط بر روی 
دشمنان تفر کشنیدم تشد استه آن هم پس از دوره ای هدایت. تبیین, 
احتجاج, و پس از مدت زمانی ارائه معجزات و آثار پیامبرانِ پیشین علیهم 
السلام, به گونه ای که حجّت بر همگان تمام شود. 


جاک 


او را در دعای افتتاح بدین سان می ستاید: 


« یقین دارم که تو ارحم الراحمین هستی در موضع عفو و رحمت, و سخت 
ت‌ _رین سخت گیران در جایگاه عذاب و نقمت؛ و بزرگت رین جبار در 


موضع کبریا و عظمت » 
امام عصر علیه السلام در وصف خدای بزرگ می فرماید: 


« حمد, خدای را که افراد ناامن را امان می بخشد. نیکان را می رهاند, 
مستضعفان را رفعت می دهد مستعبران را پست می گرداند, پادشاهان 
را نابود می سازد, و گروهی دیگر را جایگزین انها می گرداند» 


و این در روز ظهور عملی می شود. 


آن روز درخشان تبرین روز بروز انسانیت در تاریخ انسان است .آن روز» 


روز آرمانی حیات بشر است.آن روز» روز تجلی رحمت الهی در شمشیر 
کشیده انتقام است. 


ارهز روز اشت که آفمام تور سر کشان::شکیر آنم.مستکیرآن: عاضیان 
در برابر حق و درز شمنان نور را سر جای خود می نشاند, و تمام نیکان و 
پارسایان و عدالت طلبان, از 
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سویدای وجود, این ندا را سر می دهند که:الحمدلله رب العالمین. 


به ما نگفتند(1) 
راستش را به ما نگفتند یا لااقل همه راست را به ما نگفتند. 


گفتند: تو که بیایی خون به پا می کنی, جوی خون به راه می اندازی و از 
کنر 1 مت از ه ما۱ از نیون خه ترساندند 


زادن بگویند. 


ما از همان کودکی تو را دوست داشتیم, با همه فطرتمان به تو عشق می 
ورزیدیم و با همه وجودمان؛ بی تاب امدنت بودیم. 


عشق تو با سرشت ما عجین شده بود و امدنت. طبیعی ترین و شیرین 
ترین نیازمان بود. 


آشامیه اف کسی ما تکفت کوجه سای من هیا 


1- گفتاری از سید مهدی شجاعی, نقل از نشریه موعود. شماره <, آذر 
ودی 1376, که به عنوان حسن ختام این دفتر. نقل می شود. 
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همه؛, پیش از آن که نگاه 5 ۳ دستهای عاطفه تو را توصیف کنند, 
شمشیر تو را نشانمان دادند. 


آری, برای اين که گلها و نهالها رشد کنند, باید علفهای هرز را وجین کرد و 
این جز با داسی بانده و سهمگین, ممکن نیست. 


پوزه ظالمان و ستمگران را به خاک مالید و نسلشان را از روی زمین 


برچید. 


سلطنت را باید واژگون کرد و به دست نابودی سیرد. 


دست تو محفق می شود. 


اما مگر نه اين که اينها همه مقدمه ست برای رسیدن به بهشتی که تو 
باني انی. 


کت مه ها تحفتته: کف ان ساحل امید که در پس این دریای خون نشسته 


ص: 59 
عرضه می کند.(1) 
به ما نگفتند که وقتی تو بیایی: 


ات ان را ای از ات ات سس یات سر ید ها 
دامن می گسترد و خدا به واسطه تو دروغ را ريشه کن می کند و خوی 
ستمگری و درندگی را محو می سازد و طوق ذلّت بردگی را از گردن 
خلایق بر می دارد.(2) 


به ما نگفتند که وقتی تو بیایی: 


ساکنان زمین و آسمان به تو عشق می ورزند. آسمان, بارانش را فرو می 
فرستد. زمین» , گیاهان خود را می رویاند ... و زندگان آرزو می کنند که 
کاش مردگانشان زنده بودند .و غدل. و ار اف حصیفی را مف دیدن و مین 
دیدند که خداوند چگونه برکانش را بر اهل زمین فرو می فر ستد 3(۰) 


به ما نگفتند که وقتی تو بیایی: 


1 از پیامپر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم : قعد ذلک تفر الطبو فی 
آوکارها وَالْحیتانْ فی بحارها و تفیط اْعْیُونْ و تبث الارْض صفت آکلها. 
بانیم الصونه حلد 2 صفحه 136) 

2 از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله_وسلم ‏ بَُرع للع یامد عَنٍ 
الق بعلا خلت العباد عیاتة و یسم عَلْة به بَمحقّ ال لدب و بمب 
الرمان الْکلبِ و بُخرخ ذل الرق من اَعْناقكُْ. (بخارالانوار 5 صنته 
75( 
3- از پیامپر اکرم صلی اللم علیه و آله وسلم : بُبُّ سکن الارض و ساکن 


السّماء و سل السَماء قطرها و جرخ الارض تباته لا یسک مه یتنا .. 


تّی ایا لائواث تال و الطقأنيته و ما صتع اللة هل الارض من 
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همه ات به آغوش تو پناه می. آوزتدء همانند زتبوران سل به: ملکه 
خویش. و تو عدالت را ان چنان که باید و شاید, در بهنه چهان می گستری 


نها کفتتد که وفتی نو بیایی: 


ثروت انچنان فور می یابد که هر که نزد تو بیاید فوق تصوّرش, دریافت 
می کند.(2 


به ما نگفتند که وقتی تو بیایی: 


اموال را چون سیل, جاری می کنی و بخششهای کلان خویش را هرگز 
شماره نمی کنی.(3) 


به ما نگفتند که وقتی تو بیایی: 


هیچکس فقیر نمی ماند و مردم برای صدقه دادن به دنبال نیا زمند می 
گردند و پیدا نمی کنند. مال را به هر که عرضه می کنند. می گوید: بی 
نیازم.(4) 


1- از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ۳ ال الَْهدی من ؟ 
تآوی التحُل الی یَعسوبها و بط الْعه دل خی تکون الناسن علی مثل آمز هم 
الاول. لا بوقظ نایما و لا بهریق دما.(منتخب الاثر. صفحه 478) 

2 از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ی ۰ 
تنعه تدخم منله. فص ال مهد تم 5 الفاجر, 5 الما کذٌْوس ۳۲ ال2َجْل قَبِحْتو لد. 
البیان. صفحه درل" 

3- از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم : یی المال قَیّضا و یَخُْو 
المال حئوا و لا بَعَكُه عذا. (صحیح مسلم, جلد 8, صفحه 185 

4- ای یآ و فیس فبهم الما عثی هم 
اللَجْلْ یماله من یله منة حلی بَتصَدّق, قیِفول الدّی بَعُرضُه عَلَیّهٍ: لا ارب 
لی به. (مسند احمد, جلد 2, صفحه 530) 


۷ 


0 
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ظهور تو, بی تردید بزرگترین جشن عالم خواهد بود و عاقبتِ جهان را ختم 
به خیر خواهد کرد. 


کلک مشاطه ضْنعش نکشد نقش مراد هر که اقرار بدین خسن خدا داد 
نکرد 


ص: 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 
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